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  شاگردي در محضر استاد و شاگرد

  ) صادقي تهراني العظميخاطراتي از آيت االله(
  
  

 حسين روحاني صدر 

  
  مقدمه

هاي علمية جهان اسلام با محوريت منابع روايي توليدات علمي خـود را عرضـه                 دروس حوزه 
ان و  مدرس ـ،  هاي درسـي خـارج گرديـد و محققـان           در واقع محوريت قرآن از متن برنامه      . نمايند  مي

به تدريج محققان و علما و دانـشمندان        . مؤلفان تنها به طرح اقوال و روايات و احاديث اكتفا نمودند          
 را با محوريت قرآن عرضـه  هاي اصلاحي خود اين سنت غلط انتقاد نموده و برنامه  به  هاي اخير     دهس

ايـن دو دانـشمند   امام خميني و برخـي شـاگردان مـشترك    ، آبادي از آن جمله آيت االله شاه    . نمودند
هاي علمي خود قرار      قرآن را محور كليه فعاليت    ،  همچون آيت االله دكتر شيخ محمد صادقي تهراني       

  . دادند
هدف از ارائة اين مطلب بررسي اشتراكات ميان استاد و شاگرد و رابطه معنوي دكتر صـادقي                 

  . تهراني با امام و افكار او خواهد بود
  

  قي تهرانينگاهي به زندگي آيت االله صاد
پـس از تحـصيل   .  در تهـران متولـد شـد   1305آيت االله دكتر محمد صـادقي تهرانـي در سـال     

دبيرستان به درس آيت االله شاه آبادي و امام خميني راه يافـت و همزمـان بـا بهـره گيـري از دروس                        
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ه فلسفي استادان ميرزا مهدي و ميرزا احمد آشتياني دروس مقدماتي حوزه را نيز گذرانـد و طـي س ـ           
پـس از ورود آيـت االله بروجـردي         .  به قم رفت   1320 سال   او.  حوزه را تمام كرد     سطح سال دروس 

پـس  وي . شركت كرد نيز   در دروس آنان      ايشان 1324ي در   ـبايـباطـو علامه ط   1323در سال   به قم   
. نفت به تهـران بازگـشت     صنعت  ل توقف در قم در آستانه شكل گيري نهضت ملي كردن            از ده سا  
دوره به آيت االله كاشاني نزديك شد و از اين طريق دوشادوش ديگـران در جريـان نهـضت          در اين   

، پس از چند سـال چهـار ليـسانس حقـوق          . ملي فعال شد و همزمان در دانشگاه به تحصيل پرداخت         
سـه سـال نيـز در       . كـرد فلسفه و فقه و نيز دكتراي عـالي معـارف اسـلامي را دريافـت                ،  علوم تربيتي 

 جلساتي نيز با شركت جوانـان     ايشان. و منقول به تدريس حكمت اسلامي پرداخت      دانشكده معقول   
 سخنراني افشاگرانه اي عليه رژيم شاه كرد و تحت تعقيب واقع            1341در سال   . و دانشجويان داشت  

در مكـه و مدينـه نيـز سـخنراني هـايي        . مخفيانه ايران را به قصد حج ترك كرد       و به همين دليل     شد  
داد كه همان جا دستگير شد اما پـس از طـرح مبـاحثي بـا مقامـات و فـشار علمـا در                        عليه شاه انجام    

اقامت داشـت    سال در عراق     دكتر صادقي ده  . آزاد شد و تحت الحفظ به عراق رفت       ،  مسجد الحرام 
در زمـان اخـراج ايرانيـان از عـراق بـه             ولـي     در آنجا نيز فعاليت هاي مبارزاتي خـود را ادامـه داد            و  

اسـلامي   انقـلاب    غازتا آ و  با شروع جنگ داخلي لبنان از بيروت به مكه رفت           . ردبيروت هجرت ك  
ايـشان بـا اقامـت در حـوزه         . دامه داد و سپس به ايران بازگـشت       در آنجا به فعاليت هاي خود ا      ايران  

 با بيش 1390و در فروردين   و تاليف در اين زمينه همت گماشتعلميه قم همواره به تدريس قرآن   
  .  تأليفي چاپ شده و چاپ نشده دار فاني را وداع گفت اثر110از 

 كـه   اسـت  صادقي تهراني     العظمي بخشهايي از خاطرات مرحوم آيت االله     مقاله حاضر در واقع     
قابل ذكر است كه ايـن خـاطرات طـي جلـسات و             . مي باشد عمدتاً در ارتباط با نهضت امام خميني        

ست كه متن حاضر با توجه بـه ترتيـب تـاريخي از             مصاحبه هايي با ايشان توسط نگارنده تهيه شده ا        
  : اين مصاحبه ها استخراج و به نظر خوانندگان گرامي مي رسد

عـازم  ،   همزمان با جنگ جهاني و فرار رضا شاه و به تخت نشستن محمد رضـا                 1320در سال   
صي آيت االله شاه آبادي ناچارم ساخت تا در قـم شخ ـ          ،  گ فياض قم شدم كه خلأ دوري از منبع بزر       
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 حاج آقـا روح االله خمينـي از   و نيزآقايان صدر و جوهري ، دوستانم. از آن نمونه و سنخ را پيدا كنم   
اسم ايشان  . عرفان و ساير معارف ممتاز را معرفي كردند       ،  شاگردان ممتاز آقاي شاه آبادي در فلسفه      

هـا  جره خرم آبـادي     ح: كجا تدريس مي فرمايند؟ گفتند    : دمپرسي. را شنيده اما ايشان را نديده بودم      
بدون اجـازه و سـؤال قبلـي بـه خـود جـرأت              . آقاي خميني تدريس داشتند   . به آنجا رفتم  . در فيضيه 

باب اتحاد صـفات ذات بـا   ، تدريسشان يكي از مشكلترين بحث هاي فلسفه   . وارد كلاس شدم  ،  داده
له آقايان مطهري   تنها براي افراد خاصي از جم     ،  ت ذات با ذات از منظومه سبزواري      هم و اتحاد صفا   

البته من اين مبحث   . فرمودند تشكيل مي شد   و منتظري و صالحي نجف آبادي كه خود ايشان تعيين           
بـا ورود مـن آقـاي خمينـي بـا آن      . را در محضر اساتيد قبلي خود آموخته و پيش زمينه قبلي داشـتم  

پيـشنهاد  ادب خاص خود در عمق زنـدگي اخلاقيـشان چيـزي نگفتنـد امـا در آخـر درس بـه همـه                        
من كه فهميدم منظورشان چيست درس را به دقـت نوشـته و      . فرمودند درس را نوشته و فردا بياورند      

  . فردا تحويلشان دادم 
ايشان با كمال لطـف     ،  روز وقتي براي درس وارد حجره شدم      فرداي آن   . آن روز هم گذشت   

،  سـال  45و ايشان حدود    داشتم  سال   15 در آن زمان من حدود    . و مرحمت به تمام قامت بلند شدند      
 كنـار مـن   امكـان دارد بياييـد اينجـا   : گفتند. بسيار شرمنده شدم.  بودم سال از ايشان كوچكتر30من  

 ؟شما مطالـب خـود را از كجـا آورديـد          : بعد فرمودند . امرتان مطاع ،  چشم: بنشينيد؟ با تعجب گفتم   
بـا لبخنـد    . دريافت كردم ) اه آبادي تعبير خود ايشان از آيت االله ش      (آنها را از اعلم في الارض     : گفتم

  . آقاي شاه آبادي كوچك بفرماييد اينجا بنشينيد: زيبايي خطاب به من فرمودند
آقاي خميني بسيار تشويقم كردند و همـين موضـوع باعـث اسـتمرار حـضور مـن در كـلاس                     

ه اصـول و كفايـه تـدريس داشـتند ك ـ         . ايشان در آن زمان فقه درس نمي دادند       . درس ايشان گرديد  
  . مقداري سر كلاس كفايه ايشان نيز رفتم

ان ـرف ــيه درس ع  ـدر كتابخانـه فيـض    ،  پـنج شـنبه هـا عـصر       ،  روز همچنين ايشان هفته اي يـك     
بـادي را تـدريس   م كه البتـه عرفـان آيـت االله شـاه آ         گفتند كه من در آن كلاس نيز شركت كرد         مي
  . كردند مي
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پس از رحلت آيت االله بروجردي وقتي       □
 و از   م كاشـاني رسـيد      االله  يـت خدمت آ 

ــشان  ــردم  اي ــورد مرجــع ســؤال ك در م
مرجع مسلمين بايـد يـك عـالم        : فرمودند

، قابـل ايـن اسـتعمار     رباني باشد كـه در م     
گفتم آن  . استكبار و استبداد استقامت كند    

  آقاي خميني: ؟ فرمودندكيست
  

  
، بهـشتي ،  ن مرعشي اخوا،  در قم بنده در كنار آقايان خميني      هنگام حضور آيت االله بروجردي      

ميرزا جعفـر سـبحاني و اردبيلـي و گلپايگـاني در درس ايـشان          ،  ميرزا حسين نوري    ،  مكارم شيرازي 
آقايان منتظري و مطهري نيز در درس و مباحثات شركت داشتند اما سنشان بيـشتر و                . حضور داشتيم 

  . از نظر حوزه اي بر من تقدم داشتند و خيلي با آنها هم مباحثه نبودم
جمله كساني كه خيلي به آقاي بروجردي و بقا و استفاده از تدريس ايـشان اصـرار داشـتند                از  

آيـت االله  ، اول آنكه ايشان و ديگر علماي قم و بزرگان شـيعه       : آقاي خميني بودكه چند دليل داشت     
بروجردي را از زمان حضور ايشان در بروجرد و سوابق مبارزاتي وي با رضا شاه مي شناختند و اين                   

كه گفته بود اين لر وضعش طوري است كه ممكن است لرستان را             است  رضا شاه   از  له معروف   جم
 در ذهن همه به ويـژه آقـاي خمينـي          لذا. ما نسبت به اين لر بايد حواسمان جمع باشد        ،  حركت بدهد 

دوم آنكه كلام و نفوذ مـادي و معنـوي آيـت            . به عنوان يك سمبل مبارزاتي جايگاه خاصي داشت       
در .  خارج از ايران را به همراه داشت       ردي انسجام نويني را براي حوزه هاي شيعي داخل و         االله بروج 

واقع ايشان رئيس مقتدر و منتفذي محسوب مي شد و همه گروه ها خواسـته يـا نـا خواسـته احتـرام                       
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    . كلام وي را نگه داشته و از ايشان تبعيت داشتند
و گلپايگـاني و سـيد محمـد دامـاد سـؤالات      در مباحثه ايشان علمـا بـه خـصوص آقايـان خمينـي              

  . استفهامي زيادي داشتند كه ايشان جواب مي دادند و اين درس ادامه و روز به روز عظمتش بيشتر شد
ايـشان و آقايـان     برخي طلاب و اطرافيان آيت االله بروجـردي سـعي بـر ايجـاد اخـتلاف ميـان                   

ه طوري نبود كه همديگر را ملاقات نكنند        البته فاصل .  داشتند كه موفق هم شدند     خميني و طباطبايي  
البته تقصير را . س و استفتاء و ملازمت از بين رفت    ولي آن اتصال هميشگي رفت و آمد به جلسه در         

  . آقاي بروجردي نيز نمي توان گذاشتبه عهده 
من هيچ وقت از آقاي خميني نشنيدم كه نسبت به آقاي بروجردي انتقادي داشـته باشـد حتـي      

البتـه ابعـاد سياسـي خيلـي        .  ايشان مطلب نقل و با كمال عظمت از ايشان نـام مـي بردنـد               در درس از  
 كـه   ايـن طـور وانمـود كردنـد       عمده اين كه عده اي به آقاي بروجردي         . بودنروشن و بارز در كار      

  . يني مي خواهد حوزه را به هم بزندآقاي خم
ياسي گلايه داشت امـا نـه بـه         همچنين آقاي خميني از آقاي حجت به دليل فاصله از مسائل س           

  . طور عميق بلكه اين اختلافات ظاهري بود و معنايش اين نبود كه به هم احترام نگذارند
ــر      ــشان اواخ ــر و اي ــي ثم ــاي حجــت ب ــا آق ــراد ب ــد اف ــت و آم ــزوا  رف ــرش را در ســكوت و ان  عم

ــد ــي از   . گذران ــاي خمين ــع آق ــه واق ــود   ب ــركين ب ــي و دل چ ــود ناراض ــن رك ــاه  ،  اي ــه هيچگ البت
، ناسبات اين دو قطـع نگرديـد امـا بـا آنكـه روحياتـشان بـه هـم نزديـك و تعاملاتـشان مفيـد بـود                           م

  . نتيجه خاصي از اين تحركات به دست نيامد
علاقـه خاصـي    ،   خميني به علت مبارزات آيت االله خوانساري با انگليسي ها در عراق            آيت االله 

دي ن رو رفت و آمد ها و تعاملات شـدي         از اي . به وي داشت و احترام ويژه اي به ايشان مي گذاشت          
  . ميان اين دو برقرار بود

از ،  آقايان مكارم و دواني و سبحاني و آقا سيد مرتضي جزايري خـدمت آقـاي خمينـي رفتـه                  
ايشان خواستند هر طور شده آيت االله بروجردي را ببينند و ايشان را متوجه غـرض ورزي مغرضـين                   

چـون آقـاي    . اره نمـي شـود چيـزي بـه آقـاي بروجـردي گفـت              در اين ب ـ  :  فرمودند اما ايشان . بكنند
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بروجردي هستند كه نمـي گذارنـد   آقاي كساني در منزل ! من چه كنم    : گفتند،  سبحاني اصرار كرد  
هستند ) فلسفه و علوم عقلي ( آقاي بروجردي خودشان اهل معقول ! براي اسلام كاري انجام بگيرد   

رد بودند و خبر بـه قـم رسـيد كـه ايـشان گذشـته از فقـه و               وقتي در بروج  . و با فلسفه مخالف نيستند    
اصول معقول هم تدريس مي كنند چند نفر از مقدسين به ايشان نوشتند يا رفتنـد بروجـرد و كـاري                     

 بايـد هـم بـه    فلـسفه در طـول تـاريخ قاچـاق بـوده و        . كردند كه ايشان درس معقول را ترك كردند       
نه اين قدر زياد و بـراي هـر كـس بگوييـد و              . هصورت قاچاق خواند بخصوص در حوزه هاي علمي       

مگـر همـه اينهـا اهـل هـستند ؟ كـساني كـه               . اجازه بدهيد هر كس بيايد در درس شما شركت كند         
  . شايستگي براي خواندن فلسفه دارند به طوري كه منحرف نشوند كم هستند

 محجـره اي انتخـاب كـرد      ،  وقتي من در صحن حضرت معصومه حكمت مي گفتم        : فرمودند
بـه آنهـا هـم كـه        .  چنان جايي را انتخاب كردم كـه بيـشتر نياينـد           عمداً.  نفر جا داشت   17كه حدود   

تم درس مـرا بنويـسيد و       ف ـيـك هفتـه بعـد مـي گ        ،  افراد خاص و شناخته شده اي بودند      آمدند و    مي
 چـون مطالـب   . مي گفتم شما نبايد فلـسفه بخوانيـد       فهميدند اجازه مي دادم وگر نه       مي  اگر  . بياوريد

. هـم زحمـت خودتـان و هـم زحمـت مـن            ،  فلسفي را درك نمي كنيد و باعث زحمت خواهيد شد         
  . ما پيش فلاني فلسفه خوانديم: چون خواهيد گفت

خواهيد  ه ميــگذارند آن طور ك نمي. آن هم براي اين كار، آقاي بروجردي را نمي شود ديد  
 چنـد   ]مرحوم علامه طباطبايي  [حسينبه نظرم خوب است آقا سيد محمد        . مطالب را به ايشان بگويم    

ماهي تمارض كند و درس معقول را تعطيل نمايد و برود مسافرت   تا وضع فعلي قدري آرام گيـرد          
 شـيخ حـسينعلي  . گويـد و بعد كه برگـشت بـراي عـده كمتـري و در جـاي كنـاري درس خـود را ب                

.  اين است تا بعد چه شود      فعلا صلاح در  .  هم درس فلسفه را كمتر بگويد      ]االله العظمي منتظري   آيت[
  .  تعطيل كن اما ايشان قبول نكردندبه آقاي سبحاني هم فرمودند كه تو هم چند ماهي

يكي دو روز بعد موضوع را به استاد علامه طباطبايي گفتند اول حاضر نبودند درس را تعطيل                 
تعطيـل كردنـد و     ديگـران نيـز     . كنند ولي بعد قبول كردند و به مسافرت رفتند و قضيه خاتمه يافـت             

  . مغرضين هم ساكت شدند
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آقاي خمينـي نيـز تابـستانها       ،  اري و همراهي با آيت االله كاشاني      در قيام ملي شدن نفت و همك      
 واقع در پامنار تشريف داشتند كه به طور مرتـب هـر شـب در                )پدر همسرشان ( در منزل آقاي ثقفي   

 و  مي آمدند    تهران به مجالس سخنراني      ورود به جلسات حضور داشتند و در غير تابستانها به هنگام          
هر چه با آقاي خمينـي      . ايشان در بعد سياسي بسيار مفيد بودند      . با آقاي كاشاني خيلي تماس داشتند     

كه اگر كسي ايشان را نمي شناخت خيال مي كـرد            كم جواب مي دادند به طوري     ،  صحبت مي شد  
ايـشان در مقابـل گلايـه مـا از          . ب بـود  در حالي كه در عمـق اعمـاق انقـلا         ،  كه ايشان انقلابي نيست   

  . سكوت و يا يك تأكيد لفظي مي فرمودند، تشكيلات شاه و نانجيبي ها و كارهاي ضد اسلامي
كنار آقاي كاشاني نيز در . شب سنگ باران شدن علما در منزل آقاي كاشاني من بر منبر بودم            

صبر كردم تا سنگ بـاران      . ايين نيامدم هنگام سنگ باران من از منبر پ      . آيت االله خميني نشسته بودند    
مقداري تخفيف پيدا كند و پس از آن سخنراني را ادامه دادم اما چندين نفر از جمله حداد نـامي از                     

مـن هـم خدمتـشان      . جلسه كه تمام شد آقاي خميني بـه منـزل رفتنـد           . تجار در آن شب كشته شدند     
 موقعيت و شـرايطي     نشاء االله براي يك زمان و     ا: شما چه طور آن بالا ماندي ؟ گفتم         : فرمودند. رفتم

  . بايد ساخته شوم
 و از ايـشان در مـورد        مپس از رحلت آيت االله بروجردي وقتي خدمت آقـاي كاشـاني رسـيد             

: فرمودنـد . بايد از خود شما تقليـد كنـيم       : من چه بگويم ؟ عرض كردم     : مرجع سؤال كردم فرمودند   
ند هر آخوند عالمي دخالـت در سياسـت كنـد ديگـر             من سياست مال شدم و اين مردم خيال مي كن         

مرجـع مـسلمين بايـد    . ت مال نشده از او بايد تقليـد كـرد      كسي كه هنوز سياس   . عالم و آخوند نيست   
گفتم . استكبار و استبداد و استضعاف استقامت كند   ،  قابل اين استعمار  يك عالم رباني باشد كه در م      

  . آقاي خميني: آن كيست ؟ فرمودند
بـسيار  . شاني بهتر از فرزندانشان و بيشتر از هر كسي به آقـاي خمينـي اميـدوار بودنـد                 آقاي كا 

هـا و افـراد درسـت اطـراف ايـشان را بگيرنـد و خـراب هـا                   مراقب باشـيد آباد    سفارش مي فرمودند  
  . نزديك نيايند

  به تدريج درس آقاي خميني از منزل به مسجد افتاد و بعد از آقـاي بروجـردي رسـمي شـد و                     
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 ـ،   خميني به علت مبارزات آيت االله خوانساري با انگليـسي هـا در عـراق               ت االله آي□ ه علاق
  اي به ايشان مي گذاشت خاصي به وي داشت و احترام ويژه

  
  

مـي  حدود ثلث يا نصف مسجد اعظم پر مي شـد و شـنيدم كـه ايـشان خـارج مكاسـب را تـدريس               
در . دههم از نظر عده و هم از نظر ع       ،  ودو شاگردهاي ايشان از شاگردان ديگر اساتيد بيشتر ب        كردند  

 در درس مراجـع رسـمي  ، مـوج و اوج درس ايـشان  ، آن مقداري كـه مـن در آنجـا بـودم       ،  آن زمان 
  . وجود نداشت) مرعشي و شريعتمدار، درس آقاي گلپايگاني(

اعلاميه هايي را كه مراجع قـم و آيـت االله خمينـي تنظـيم و                ،  در جريان مبارزات عليه طاغوت    
در منـزل   ،  ص دانشجويان شركت كننـده در جلـسات       بخصو،  شر مي كردند با كمك دانشجويان     منت

گـاهي اوقـات    . مركبي و يا الكلي كرده و پخش مي كـرديم         ،  خودم يا در مكان هاي ديگر فتوكپي      
، در اعلاميـه هـا آخـرين امـضا       . د پخش مي كرد تا ما دستگير نشويم       نيز قسمت اعظمي از آنها را با      

يم دسـته جمعـي بـا       من حاضرم پايين باشم ولـيكن بتـوان       : ايشان مي گفت    . خميني بود امضاي آقاي   
  . اتفاق چنين كنيم

خبر حـضور ايـشان     ،   طلاب و دوستان نزديك آقاي خميني      از،   41در جشن نيمه شعبان سال      
در ،  را پيش از ديگر مراجع و علما دريافت كردم و از اينكه وي در اين جـشن حاضـر خواهـد شـد                      

برخي از مردم بخصوص طلاب به طرف دري كه ايـشان           . يرو و توان و قوت قلب كافي يافتم       خود ن 
آقـاي خمينـي از در      . يگـر مرجـع تقليدشـان را زيـارت كننـد          از آن وارد شد هجوم آوردند تا بار د        

جنوبي خيابان موزه يعني رو به روي مرقد آيت االله بروجردي وارد شبستان شد و نزديك همـان در                   
صلوات پي در پي براي سلامتي ايشان تـا چنـدين دقيقـه    ، متعاقب آن. االله منتظري نشستكنار آيت  

من با برنامه ريزي از پيش تعيين شده اي به طرف منبر رفـتم و               . فضاي مسجد را تحت تأثير قرار داد      



  هفتاد و هفتشماره /122
  
  
 

ژه پس از استقرار بر آن و ايـراد يـك خطبـه مقـدماتي بلافاصـله بـه طـرح مـسائل حـساس روز بـوي              
اي خلاف قوانين اسلامي پرداختم و نقشه هاي شوم حكومت را در مسئله انجمنهاي ايـالتي             ه فعاليت

و ولايتي برملا و در ادامه برنامه دولت را در تضعيف روحانيت و تصميم آنها را براي تحـت سـلطه                     
روحانيت شيعه و حوزه هـاي علميـه از         : و گفتم   كردم  گرفتن روحانيت و حوزه هاي علميه تشريح        

هيچگاه زير بار هيچ حكـومتي نرفتـه و از ايـن پـس       ،   از زمان شيخ طوسي مستقل و آزاد بوده        اول و 
ارتي من كه اين سخنان را با حر      . حراست خواهد كرد  ) ع(هم نخواهد رفت و از مكتب امام صادق         

ناگفتـه نمانـد كـه ايـن        . اه تأييدي هم از حاضـرين مـي گـرفتم         گه گ ،  خاص و بياني تند ايراد كردم     
 سخنانم را در اعتراض به پيشنهاد شاه كه گفته بود يك دانشگاه اسلامي در مشهد تأسـيس                  بخش از 

 و بالاخره ايراد نمودم، يت اهل سنت مرتبط به حكومت باشند      شود و روحانيت شيعه همچون روحان     
مرجع تقليد به دلايل متعدد مورد احترام ويژه اسـت و مـا بنـا بـه نظـر مراجـع                   : در پايان اظهار داشتم   

خاصه دستورات و فرامين مرجع تقليد بزرگ شيعه آقاي خمينـي همچنـان بـراي حفاظـت از      ،  تقليد
اسـت پيـروزيم   ) ع(به پيش خواهيم رفت و معتقديم چون راهمان راه امام صادق . . . احكام الهي و   

  . و دشمنان ما منكوب خواهند شد
 و هر گاه نام آقاي      دادندمي  حاضرين سراپا گوش و يكپارچه به سخنان داغ و كوبنده گوش            

پيشواي مبارزين بـر زبـانم جـاري بـود ناخواسـته            ،  رهبر  ،   در فضا مطرح يا كلمه مرجع تقليد       خميني
  . روي زانوها بلند شده و چهره ملكوتي آقاي خميني را نظاره گر بودند
وقتـي  . م و از منبر پايين آمد     مبالاخره در ميان شور و هيجان حضار سخنراني ام را به پايان برد            

كه مردم حاضر در شبستان و داخل حياط همه از جا برخاستند افـراد مبـارز هـم مـشغول كـار خـود            
صداي مردم و ساير طلاب همنوا با مبارزين در حمايت از آقاي خميني فضاي مـسجد را در                  . شدند

عليـه  شعار هاي تندي هـم  ، ه شددر لابه لاي صلوات هايي كه براي سلامتي ايشان فرستاد  . برگرفت
همزمان تراكت هاي بسته بندي شده از زير قبا و عبا بيرون آمد و در هـوا                 . حكومت به گوش رسيد   

تراكت هـا مثـل برگهـايي كـه از     . فضا شبيه به يك باغ پردرخت در فصل پاييز شده بود         . پخش شد 
رگها بر  اما مردم نگذاشتند اين ب    . در هوا جولان خوردند   ،  وند و پايين مي آيند    ــدا مي ش  ــدرخت ج 
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به ويژه مسافران تلاش زيادي داشتند تا تعداد بيـشتري          . زمين بيفتند و آنها را روي هوا شكار كردند        
ازدحام جمعيت در اطراف در جنوبي بيـشتر  . اعلاميه جمع كنند و به عنوان سوغات قم با خود ببرند          

د و خـروج ايـشان      چون آقاي خميني از اين در تشريف آورده و نزديك همان در نشسته بودن ـ             . بود
و هـم   كننـد   براي همين طلاب و سـاير مـردم مايـل بودنـد هـم آقـا را زيـارت                    . هم از همين در بود    

ناگهـان آقـاي    . ايشان هم از شبستان خارج شدند     . سردادن شعارها بيشتر اطراف ايشان صورت گيرد      
مـردم و   خميني در دالان مسجد جنب مرقـد آيـت االله بروجـردي در ميـان ازدحـام طـلاب و تـوده                       

تأمـل ايـشان    . ». آقاي دكتر صادقي را بگوييـد بيايـد       «: شعارهاي پي در پي مكثي كردند و فرمودند       
تعدادي از روحانيون اطـراف مـرا   . ير و مورد توجه همگان قرار گرفت   براي آمدن من خيلي چشمگ    

آقاي خميني  وقتي به من خبر دادند كه       . گرفته و به خاطر سخنراني ارزنده ام تقدير و تجليل كردند          
آقـاي  . بيرون در منتظر شما ايستادند فوري راه را باز كردنـد بـا عجلـه خـودم را بـه ايـشان رسـاندم                       

 و به منـزل ايـشان   ممن هم همراه ايشان سوار تاكسي شد   . ». همراه من بياييد  «: خميني به من فرمودند   
چرا ،   و بازداشت نشوم   هاي دولتي دستگير  آقاي خميني با اين عمل مراقب بود كه توسط نيرو         . رفتم

  . كه سخنراني ام عليه حكومت خيلي تند و بازداشتم غير قابل انتظار نبود
طبق برنامه ريزي قرار بود در پايان جلسه و موقع خروج حاضـرين از مـسجد چنـد نفـر بـراي                      
. آقاي خميني شعار بدهند و هم زمان چند نفر هم اعلاميه هاي آماده شده را بين مردم پخـش كننـد                    

ند آدم زبر و زرنگ هم آماده بودند كه اگر بيرون مسجد مأموران امنيتي كسي را دستگير كردند           چ
  . مانع شوند، به هر شكل ممكن حتي با زد و خوردو خواستند ببرند 

بـه قـصد    بعد از اين ماجرا از سوي ساواك محكوم به اعدام شدم و به ناچار ايران را مخفيانـه                   
 و چهلم شـهداي آن مـصادف بـا ايـام پـر              42سه فيضيه در فروردين     حمله به مدر  . حج ترك نمودم  

به همين دليل آقـاي خمينـي بـه چنـد تـن از روحـانيون از جملـه آيـت االله انـواري                        . شكوه حج بود  
مـن نيـز كـه در آنجـا     . مأموريت داد تا اين پيام را به گوش مسلمانان در كنگره عظيم حـج برسـانند          

چنـد شـهر مهـم عربـستان اعلاميـه پخـش كـرديم كـه منجـر بـه                    حضور داشتم به اتفاق دوستان در       
نيز فعاليتهاي آنجا در  و مدستگيريمان شد كه پس از وساطت علما آزاد و تحت الحفظ به عراق رفت     
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  . مقرآني خود را ادامه داد
 طي جلسه اي با حضور آقاي خميني و ديگر مراجع قـم تـصميم بـر آن                42نزديك عاشوراي   

اجع در بعد از ظهر عاشورا از حضور انبوه جمعيت عزادار در قم استفاده كرده               شد كه چند تن از مر     
چرا كه در روز عاشورا مردم از سراسر شهرهاي ايران          ،  و در مدرسه فيضيه براي مردم صحبت كنند       

در روز موعود چند تن از علمـا از         .  و جمعيت فوق العاده اي حضور داشت       مي كردند در قم تجمع    
حكومت از اين   كينه اي كه    . دند اما آقاي خميني در اين روز سخنراني كردند        سخنراني منصرف ش  

 خرداد با دستگيري آقاي خمينـي خـود را نـشان            15سه روز بعد يعني روز      ،  سخنراني در دل گرفت   
  . داد

در جريان تبعيد آقاي خميني به تركيه واكنش هاي جدي از سوي روحانيون و علماي نجـف             
ين بار به شدت نگران شده و بـه همـين خـاطر اقـدامات جـدي بـراي            حوزه نجف ا  . صورت گرفت 

در همين راستا چنـد تـن از فـضلا همچـون     . آگاهي از وضعيت و موقعيت آقاي خميني انجام دادند    
،  شيخ حسن انواري همداني    ،  اخوان مرعشي ،  حاج شيخ محمد مهدوي لاهيجي    ،  سيد اسد االله مدني   

نزل آقاي حكيم جلسه اي تشكيل دادند و به آقاي حكيم گفتنـد             در م . . . . شيخ نصر االله خلخالي و      
كه از دولت عراق بخواهد كه يكي از اين سه راهكار را براي كاهش نگراني مردم و علماي نجـف               

 بين آقـاي    -2.  را در اختيار ايرانيان قرار دهد       دولت عراق چند ساعت در هفته راديو       -1: انجام دهد 
آقـاي  .  آقاي خميني را از تركيه به نجف منتقل كننـد    -3. بط باشد يني و حوزه نجف يك نفر را      خم

درباره موارد دوم و سوم نظر خاصي نداشـتند و          . حكيم از همان ابتدا با پيشنهاد اول مخالفت كردند        
مشغول آماده سازي مقدمات اين دو پيشنهاد بودند كه خبر رسيد آقاي خميني بـه همـراه حـاج آقـا               

ايشان نامه اي به قم فرستاده و از وضعيت جسمي و روحي خـود              . هستندمصطفي در بورساي تركيه     
  . اطلاع داده بود كه در نتيجه نجف نيز آگاه شد؛ به حوزه قم 

بهانـه اي اسـت     ،  شايعات زيادي بود كه شايد رژيم قصد كشتن آقاي خميني را دارد و تبعيـد              
گـر مـي گفـت كـه ايـشان را از            شـايعه دي  . كه رژيم مي خواهد با آن بر عمل خود سرپوش بگذارد          

  سئله را در اذهـان حـوزه نجـف تـداعي    ايـن شـايعه م ـ  . يه به جاي نامعلومي انتقال دادند   بورساي ترك 
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دانشجويان انجمـن هـاي اسـلامي       ،   و رهبران دانشجويان مسلمان    يشخصيت هاي انقلاب  □
ي گـسترش    و از نزديك برا    مي رساندند خود را به نجف اشرف      دسته دسته   ،  اروپا و امريكا  

  مي گرفتند خميني دستور امامنهضت اسلامي از 
  
  

. ي بود كه به من اطـلاع داده بودنـد         اين خبر . يم مي خواهد قصد خود را عملي كند       مي كرد كه رژ   
مـن  . نصف شب بود كه عـده اي جمـع شـديم كـه چـه كـار كنـيم                  ،  به اين ترتيب بعد از اين شايعه      

ي و روحي آقـاي خمينـي بـا خبـر           د از وضعيت جسم   سخنراني كردم و گفتم كه ما همين امشب باي        
ايشان بـه   . راه عده اي از طلاب به منزل آقاي شاهرودي رفتيم         ــمن به هم  . سر و صدا بلند شد    . شويم

خبـر رسـيده كـه مـي       : ال كردند كه چي شده و چه خبر است ؟ گفـتم             ؤس. بيروني تشريف آوردند  
  .  را بكشندخواهند آقاي خميني

من فردا از سلامتي ايـشان كـسب اطـلاع          ،  شما آرام باشيد  : ن شب گفت    آقاي شاهرودي هما  
ن تقاضا به منزل آقاي صبح روز بعد به همراه عده اي با همي. مي كنم و به حوزه نجف خبر مي دهم   

دامـاد آقـاي    (سـيد ابـراهيم طباطبـايي     .  از طريق سفارت تركيه اقدام نمود      آقاي حكيم . حكيم رفتيم 
ايشان خبر آوردند كه آقـاي خمينـي در همـان بورسـا        . و سفارت تركيه بود   ابط بين ايشان     ر )حكيم

از برخـي شـهرهاي     ،  ايشان كه در بورساي تركيه در تبعيد به سر مـي بـرد            . صحيح و سالم مي باشند    
چنانچه شيخ نصر االله خلخالي نقل مي كرد كه  هر از چند گاهي با ماشين           اين كشور ديدار مي كرد    

 .  آداب و رسوم اين شهر آشنا مي شداي مي رفت و از نزديك با فرهنگــهر بورســبه داخل ش

سپس خبر آوردند كـه     .  براي ديدن ايشان به تركيه رفتند      از تهران هم بعضي از دوستدارانشان     
  . از آن پس آرامش به حوزه نجف بازگشت. محل سكونتشان بد نيست

اطـلاع دادنـد كـه آقـاي        روزي در كـلاس درس      ،   ورود من به نجف    حدود يك سال پس از    
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با چند تن از رفقا همچون آقاي شـيخ محـسن هرنـوي             . باور كردني نبود  . خميني در كاظمين هستند   
شب به مكاني كه احتمال داديـم آقـاي خمينـي آنجـا             .  و به كاظمين رفتيم    يم  آدرس گرفت ،  قوچاني

  . باشد رسيديم
ي آقـاي خلخـالي    ان صبح با صدا   نزديك اذ . ما هم خوابيديم  . عده اي در آنجا خوابيده بودند     

لي مـشغول   بله آشيخ نـصراالله خلخـا     . متوجه شدم كه با كسي صحبت مي كرد       . از خواب بيدار شدم   
بـا گريـه   . روبوسـي كـردم  م و  ايشان را ديدم وبه دنبال آنها به حرم رفت. صحبت با آقاي خميني بود 

  . ز گريه كردندمن آقاي خميني ني
در . كربلا و همچنـين از بـلاد ديگـر آمدنـد          ،  ون از نجف  خصوص روحاني اجتماعات زيادي ب  

از فـضلا و    ( آنجا سخنراني هاي متعددي انجـام شـد كـه مـن و آقـاي شـيخ محمـد مهـدي آصـفي                      
  . به زبان فارسي و عربي صحبت كرديم )انقلابيون بسيار سالم و صحيح

ايـشان  من از همان بدو ورود آقـاي خمينـي بـه عـراق در مـورد برگـزاري جلـسات درس بـا                        
  . صحبت هايي داشتم

 كه ما    شدند آقاي خميني به سامرا مشرف    ،  بعد از چند روز به علت نزديكي سامرا به كاظمين         
وسـط  ، آقاي خلخالي جلـو و عقـب هـم   . داخل ماشين چهار نفر بوديم. هم در ماشين ايشان نشستيم   

 به آقا مـصطفي      بين راه آقا   در. طرف راست آقا مصطفي و طرف چپ هم من نشستم         ،  آقاي خميني 
كمرتـان از ايـن تبعيـد درد گرفتـه ؟          : عـرض كـردم   . كمرم درد گرفتـه   ،  كمر مرا كمي بمال   : گفتند
  . از خيلي چيزها: گفتند

مراهـان  آقاي شيخ مجتبـي لنكرانـي و آقـاي خلخـالي از ه    ،  بنده. سامرا هم استقبال خوبي شد    
بـه  .  محل اقامت آقاي خمينـي آمدنـد  به منزل، از جمله مفتي اعظم سامرا    ،  علما. آقاي خميني بوديم  

زبان عربي صـحبت كـردم و بـه         من هم ايستادم به     . من گفته شد اينجا خوب است كه صحبت كنيد        
  . آقاي خميني را معرفي كردم، آن شخص

هـر روز بـه زبـان       ،  اضافه مي شد   مستمعين عرب زبان     هر روز به    . چند روزي در سامرا بوديم    
بعد از سامرا به كـربلا وارد       . را بيش از پيش با آنها آشنا سازم       خميني  عربي سخنراني داشتم تا آقاي      
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  . شديم كه استقبال گرم و با شكوهي صورت گرفت
قـادر بـه    ،  كه به دليـل كهولـت سـن       در سي كيلومتري قصَبه مصيب به غير از چند تن از علما             

 اسـتقبال آقـاي خمينـي    بقيه علما و طلاب حوزه علميه كربلا و نجف به      ،  خارج شدن از شهر نبودند    
  . آمدند

البته من شنيدم كه كنسولگري ايران در كـربلا طـلاب و ايرانيـان سـاكن را بـه واسـطه سـتون           
ا عكس مي گيرند و     ـــبال كننده ه  ـــبا شايعه اينكه از استق    ،  جم هايي كه در ميانشان وجود داشت      پن

نـسبت بـه اسـتقبال و       ،  مـي دهنـد    ايـران هـم راهـشان ن        بـه    ديگر گذرنامه شان را تمديد نمي كننـد         
پلاكارت هـاي تبريكـي     .  اما همه تلاش هاي آنها بي اثر ماند        ندهمراهي با آقاي خميني تهديد نمود     

عـرب هـا   . مـضامين متفـاوتي داشـت   ، دكه عرب ها و ايراني ها در استقبال با خود حمل مـي كردن ـ       
يـت االله   ورود آ : رانـي هـا نوشـتند       سرنگون باد رژيم شاه و زنده بـاد آيـت االله خمينـي و اي              : نوشتند  

آقاي خميني به احترام استقبال كنندگان از ماشين پياده شده و با مردم             . خميني را تبريك مي گوييم    
  . به زيارت حرم رفتند، پس از ورود به كربلا ايشان . خيلي گرم و صميمانه به احوال پرسي پرداخت

نزديـك غـروب   .  منزلـي در نظـر گرفـت   يكي از كويتي ها براي آقاي خميني براي چند روز     
آسيد محمد شيرازي به من پيغام داد كه اگر مي شود از آقا خواهش كنيـد امـشب جـاي مـن نمـاز                        

  . بخوانند
ارت مـي  ــ ـ زيبودنـــد و ته ـــادي نشســميان جمعيت زي) ليه السلامع( آقا در حرم امام حسين    

يـان گذاشـتم كـه ايـشان هـم      ايـشان در م و موضـوع را بـا      رفـتم جلـو     . جمعيت را شكافتم  . خواندند
  . پذيرفتند

آقاي شيرازي از سوي اهالي كربلا از آقاي خمينـي خواسـت كـه حـداقل                ،  پس از پايان نماز   
  . اين درخواست از سوي آقاي خميني پذيرفته شد. يك هفته در كربلا بماند

ز مهمان آسيد شب و رو، گر چه ايشان در منزل آسيد محمد نبودند ولي در منزل محل اقامت   
نمي توانستم در كربلا بمانم و به دليـل آيـات الاحكـام             ،  من چون نجف درس داشتم      . محمد بودند 

بـه آقـاي    .  روز در حال رفـت و آمـد بـوديم          مدرسه وسطاي آخوند خراساني با آقاي غروي هر       در  
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سـي را   كـار در  : كـار درسـي داريـم كـه فرمودنـد         ،  خميني هم گفتيم كه ما هميشه در كربلا نيستيم        
  . م مي گويمــفي هـــوع را به مصطـــمن هميشه اين موض. تعطيل نكنيد

آقاي خميني تا چند شب آخر اقامـت خـود در كـربلا شـبها امامـت نمـاز جماعـت را عهـده                        
   . شان اقتدا مي كردند و آقاي شيرازي هم پشت سر ايشتنددا

. ه اسـتقبال ايـشان آمدنـد    ب ـيونستا خان پس از كربلا نوبت به نجف رسيد كه از خود نجف  
 كيلـومتر اسـتقبال   50 الـي  40 حدود - است كيلومتر مسافت90حدود  كه -يعني بين نجف و كربلا    

ولي استقبال بـسيار عظيمـي شـد و         بود  ترتيب استقبال را خدا مي داند كه چه كسي داده           . ايشان بود 
  .  بودشگفتي آوراين همه طرفداري از يك مرجع براي مراجع ديگر 

از استقبال وارد منزلي شديم كه آشيخ نصراالله خلخالي براي آقاي خميني اجاره و فـرش                پس  
. اولين مرجع آقـاي خـويي و آخـري آقـاي حكـيم بـود          . مراجع براي ديدن ايشان آمدند    . بودكرده  

  . آقاي شاهرودي هم آمدند
. ديد بـودم    آقاي خميني نيز به بازديد آقاي حكيم رفتند كه من هم در مصاحبت ايشان در باز               

آقاي حكيم تا دم در اتاق آمدند ولي برگشتند و روي مسند خودشان نشستند و آقـاي خمينـي هـم                     
قـا از اخبـار     آ: آقاي خميني با كمال تواضع شروع به صـحبت نمودنـد            . در يك جاي ديگر نشستند    

  آيا ما وظيفه نداريم قيام كنيم ؟ ايران اطلاع داريد؟
. اسـت )ع  ( وظيفه ما همـان وظيفـه امـام حـسن         ،  فه اي نداريم    نه ما وظي  : آقاي حكيم فرمودند  

ه امام حسين هـم در زمـان        خوب وظيفه امام حسن در يك زمان خاص و وظيف         : آقاي خميني گفتند  
! مگر نه اينست كه امام حسن و امام حسين هر دو به وظيفه الهـي خـود عمـل كردنـد ؟                     . خاصي بود 

، ما در زمان امام حسين هستيم نه در زمان امام حـسن           : آقاي خميني جواب دادند   ،  چرا: ايشان گفتند 
چون پـرده را كنـار زده و لخـت و عـور بـا اسـلام                 . چون رضا خان معاويه اما محمدرضا يزيد است       

 حـسين باشـد امـا مـا         حالا زمان امـام   : آيا باز وظيفه اي نداريم ؟ آقاي حكيم گفتند        . مبارزه مي كند  
قـدرت شاهنـشاهي ايـران در       .  از بـين مـي رويـم       مـي شـويم و    ام كنيم نابود    ـاگر قي . مانصاري نداري 

   شـما  درجاتي پايينتر و فرزند   ما كه از شما     : آقاي خميني گفتند  . خاورميانه از قدرت هاي مهم است     
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 ؟ بـراي    چـرا ؛   خرداد افراد زيادي كشته شدند     15در جريان   . قيام كرديم ،  و يا برادر كوچك هستيم    
. نـه اينطـور نيـست     : آقاي حكيم گفتند  . م است كه مردم ايران اجابت دارند      معلو،  خاطر من سيد؟ نه   

نـه  : آقاي خمينـي گفتنـد  . برسيم و ما را تنها خواهند گذاشت     و به موفقيت     جحمعلوم نيست كه ما نا    
 مي كنـيم و بـه       شما جلو و من هم به دنبال شما پرچم ضد شاهنشاهي و ضد ظلم مطلق را بلند                ،  خير  

خـوب شـما    : اما پس از بحث و صحبت بسيار آقاي حكيم قانع نشده و گفتنـد             . نتيجه خواهيم رسيد  
  . من يك عذرهايي دارم. محترم است و آن طور عمل بفرماييدهر جور تشخيص مي دهيد 

ايشان مسند خود را به آقاي خميني دادند و احترامات زيـادي نـسبت              ،  در بازديد آقاي خويي   
مـن  .  علـم و ايـن حـرف هـا نيـست           قـضيه : حتي چندين بار به من فرمودند       . داشتندآقاي خميني   به  

خوشم مي آيد كساني مي آيند اين مسئله را از من سؤال مي كنند كه آقا ما مقلد شما هستيم اجازه                     
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مـن  يا بعضي مي آيند از      . بدهيد: من هم با خنده مي گويم     . مي دهيد پولها را به آقاي خميني بدهيم       
تشخيص هر جور شما    : سؤال مي كنند آقا چه طور است ما از آقاي خميني تقليد كنيم ؟ مي گويم                 

  . مي دهيد همان كار را بكنيد
 و رهبران   يشخصيت هاي انقلاب  .  ورود آقاي خميني به نجف اشرف در جهان        با پر شدن خبر   

خـود را بـه نجـف    سـته دسـته     د،  دانشجويان انجمن هاي اسلامي اروپا و امريكا      ،  دانشجويان مسلمان 
مـي گرفتنـد    و از نزديك براي گسترش نهضت اسلامي از آقاي خميني دستور مي رساندند   اشرف  

شـدند كـه در ميـان آنهـا بـرادر           مـي   اليت  ـگشتند و مـشغول فع ـ     مي   و به اروپا و كانادا و آمريكا باز       
سلمان مقيم خـارج و      نيز حضور داشت و در حقيقت رابط بين دانشجويان م          )دكتر معروف قلب  (من

توانـستند اتحاديـه انجمـن هـاي اسـلامي          ايـن دانـشجويان     آقاي خميني در نجف اشرف بودند كـه         
  . كانادا و خاور دور را تشكيل دهندامريكا و ، دانشجويان در اروپا 

من از همان كاظمين به آقاي خميني گفتم كه شما در مسجد شيخ مرتضي انصاري درس فقه                 
: ايـشان فرمودنـد     . چون همه ابواب را تحت پوشش خود مي گرفـت         ،  بفرماييدشروع  را  يا مكاسب   

  روز اول خانه مناسب است يا مسجد ؟ 
توكلت علـي   : فرمودند. شما خودتان بهتر مي دانيد بحث در مسجد حسابي ديگر دارد          : گفتم  

. رديمپس از آن با شيخ باقر زنجـاني از مجتهـدين و بزرگـان درجـه اول مدرسـين مـشورت ك ـ                     . االله
حتـي بعـضي وقـت هـا        .  باقر زنجاني اهل رساله نبود ولي آقاي حكيم با او مشورت مي كرد              آميرزا

  . م مي گرفتــاي حكيــي شهريه از آقـــير مي داد ولــيم را تغيــاي حكـفتواي آق
بگوينـد چـون    من صلاح نمي دانم ايشان در مسجد به طور علنـي درس             : گفتند آقاي زنجاني 

  .  اشكالي نداردهيچ، شما نترسيد: من گفتم . يتي نيايدمي ترسم جمع
ريان ايـران و جـو سياسـي صـحبت          ما مي خواهيم راجع به ج     : در روز اول درس ايشان گفتند     

 و صـحبت هـاي ايـشان را ضـبط      شـد زير اتاق و زير صحن همه پر از جمعيت    ،  فضاي مسجد . كنيم
  . كردند درس را شروع  همفرداي آن روز. كردند

ز اول ايشان در مورد جريان معارضه عليـه شـاه و شـرايط و موقعيـت آن و همچنـين از                      در رو 
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بعـد از سـخنراني بـه ايـشان     . كردندوحدت حوزه علميه قم با نجف و برانداختن ريشه ظلم صحبت   
. شرايط نجف خيلـي مـساعد نيـست   : گفتند.  حرف هاي مهم و پرحرارتي بزنيد    انتظار داشتيم : گفتم

در . به جاي اينكه قوت بگيرد فوري سكته و مي ميرد         ،   ضعيف استرگم قوي بزنند     يك انسان  اگر به 
  . اينجا هم ما نمي توانيم حرف ها را آشكارا و بي پرده بيان كنيم

در كلاس درس در ظاهر بحث هاي مستقل سياسي نداشتند اما در باطن تماس هايي از داخل                 
 كردم هفته اي يـك بـار جلـسه اي سياسـي داشـته               به ايشان پيشنهاد  . و خارج با ايشان گرفته مي شد      

  . باشد
شب هاي پنج شنبه منزل شماست      : كجا ؟ فرمودند  : فتم  گ. هفته اي يك شب هست    : فرمودند

  .  اين جلسات با حضور ايشان در منزل من ادامه پيدا كرداًو بعد
ي از قبيـل     عبداالله شيرازي و عده ا     آسيد و مراجع تقليد همچون       بود آن جلسات بسيار حساس   

آقاي خميني با شركت در اين جلسات عليه شاه و          . ن تر از ايشان در آن شركت داشتند       ايشان يا پايي  
  . كردند صحبت – از بحث هاي داغ آن روز -ازدواج پسر با پسر 

مأموران سفارت ايران در بغداد و كنسولگري ايـران در كـربلا مـاجرا را بـه حكومـت عـراق                     
در . لاب و قيامي عليـه عـراق بـه پـا كنـد       فهماندند كه ايشان مي خواهد انق      وارونه منعكس و به آنها    

مـسلحين بـا ماشـين محاصـره و         ،   بازار حـويش  نزديك  ،  نتيجه خانه مرا واقع در كوچه صد توماني         
نوارهاي سخنراني آقاي خميني را به عربي ترجمه و متوجه شدند كه سـفارت و كنـسولگري ايـران          

سمتي از صحبت ها عليه جريانـات خـود عـراق در رابطـه بـا بيـرون كـردن                    البته ق . استدروغ گفته   
  .  و جنايات عجيب نسبت به آنها بودايراني ها

كه بـه آقـاي خـويي اطـلاع داديـم و ايـشان بـه ديـدن آقـاي            بودند   مدتي آقاي خميني بيمار     
ور درس هـاي    ـــ ـين ط ــد هم ــآيا ما باي  : خطاب به بزرگواران گفتم   در آن جمع من     . خميني آمدند 

ي و تبعيـد  خودمان را بخوانيم و شاه اسب خود را به جلو بتازاند و اين همه جنايت و كشتار و زنـدان                   
  . و تعذيب به راه اندازد
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 شـور  - بزرگ همـه -پس از صحبت و مشورت قرار شد همه آقايان در منزل آقاي شاهرودي   
  . د كه آقايان يكي يكي تشريف ببرندترجيح داده ش. كنند

آقـاي شـاهرودي    ،  هنگـام ورود  .  همراه با آقاي خمينـي بـه منـزل آقـاي شـاهرودي رفـتم               من
آقـاي  . به زحمـت از جـاي خـود بلنـد شـدند           ،   سال با آقاي خميني    20ف سني حدود    عليرغم اختلا 

ما از شما انتظار نداريم و عبـاي آقـاي شـاهرودي را             . بفرماييد: گفتند،  خميني دست ايشان را گرفته    
پس از آن شروع بـه صـحبت نمودنـد امـا     . گرفت و به دوش ايشان انداختبودتاده  كه از دوشش اف   

آن طور كه بايد و شايد به طور مستمر و صاف صحبت هايشان راه به جايي نيافت چرا كه بـا آنكـه                       
اين آقايان حب نفس و گرفتاري هاي دنيوي شخصي نداشتند ولي همواره تحـت تـأثير قـول هـاي                    

بنابراين براي ايشان يك قصور محسوب و گناه بزرگ بـه      .  تصميم مي گرفتند   يان مورد اعتماد  اطراف
به هر صورت آمدن آقاي خميني و استقرار در نجـف و تـدريس در آن            . گردن نزديكان آنان است   

  . شهر موجب بروز سلسله تحولات جديدي در نظام كهنه و بسته نجف گرديد
اله يعني نفي سلطنت ظالمانه و الا االله يعني ايجاد          با دو بعد لا     ،  ايشان رهبر و سر سلسله انقلاب     

  . ي از طرف اطرافي هاي مراجع گرديد باعث ايجاد معارضات بود كهحكومت عادلانه اسلامي
 عبدالهادي شيرازي  آسيددر نجف آقاي خميني مرتب به حرم رفته و در جلسه واقع در مقبره               

  . لاي ديگر شركت داشتبعد از نماز مغرب و عشاء با حضور آقاي خويي و فض
شـبي  . در اين نشست ها علما از جمله آقاي خميني بـا آقـاي خـويي بحـث و گفتگـو داشـتند            

چون از حفظ ممكن است بعـضي از  ، شما حديث و دليل را از حفظ نخوانيد : آقاي خميني فرمودند  
  . جملاتش بيفتد و انسان مبتلاي استدلال غلط شود

خلاف گذشـتگان و بـه اسـتناد آيـه و روايـت             ،  و احكام   آقاي خميني در برخي موارد فقهي       
به طور مثال قرض به شرط اضافه گرفتن حرام است كه بعضي مراجـع بـه روش هـايي                   . فتوي دادند 

اين قرض را بدون    ،   ارزش خود همراه با پول مورد نظر       مانند فروختن نوعي جنس به قيمتي بيشتر از       
ه اين معادله حداقل جاهلانه و بـر خـلاف ميـزان عقـل و               ن: اما آقاي خميني فرمودند    اشكال دانستند 

  . باطل است
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باب بيع و صيغه آن در بازار و تفصيل بي مورد آن بين مـسلمانان بـود كـه بـا            ،  از ديگر موارد    
اما بسياري از مراجع و مجتهدين جرأت انجام        . استناد به آيات قرآن خلاف ديگر مراجع رأي دادند        

 نوعي تقليد ناشـي      مي كردند كه   ان نظرات و احكام بزرگان قبلي را تكرار       اين كار را نداشتند و هم     
  . از شخصيت پرستي هاست و بر هر مسلماني تقليد بر مجتهد مقلد حرام است

.  نسخه از آن براي آقاي خميني فرسـتادم      10،  پس از نگارش و چاپ كتاب علي و الحاكمون        
، خلفـا ،  ايـن كتـاب بـه كـل ظالمهـا         :  فرمودند ايشان،  مچندي به ملاقات ايشان در نجف رفت      پس از   
كتــاب را چــاپ كجــا توانــستيد ايــن .  قــسمت هــايي نيــز بــه شــاه تعــرض داردســلاطين و، شــيوخ
  . تنها جايي كه هيچ كنترلي بر روي تأليفات انجام نمي شود، بيروت: گفتم ؟نماييد

ر وقت عراق براي روزنامه ها نوشتند به زودي عبدالرحمان عارف رئيس جمهو، 45اسفند ماه 
 رئـيس جمهـور     سفر عبدالرحمان عـارف   . به دعوت شاه وارد ايران خواهد شد      يك ديدار رسمي و     
خصوص و آن جو حاكم و از طرفي حـضور آقـاي خمينـي در عـراق قـدري                   عراق در آن شرايط ب    

  . قابل تأمل گرديد
ي وضـعيت   تحليل در هسته مبارزين در جهت استفاده از فضاي بـه وجـود آمـده بـراي بررس ـ                 

در برنامه ريـزي تـصميم بـه شـفاف          . يشان در نجف بر سر زبان ها افتاد       آقاي خميني و طلاب پيرو ا     
 و عـارف بـي تـأثير     سازي وضع مبارزين نجف گرفته شد كه اين عملكرد در روند صـحبتهاي شـاه              

،  شد حآراء و عقايد مختلفي در اين جلسات مطر       . از اين رو جلسات متعددي در قم بر پا شد         . نباشد
دو صاحب منصب راجع بـه مـسائل        .  اينكه شاه يك سياستمدار است و عارف هم يك زمامدار          مثلاً

مردم و حوزه ها و بزرگان ديني وقت نخواهند گذاشت و فقط در چارچوب مبادلات سياسي تبادل          
ود خاربابان   ايتـــب رض ـــتر در صدد جل   ـــ بيش مي كنند و    پس به اين مسائل توجهي ن     . نظر دارند 

  . يعني ابر قدرت هاي بزرگ هستند
لازمـه  . گروه ديگري نظر داشتند هر كدام از اينهـا در صـددند در مملكتـشان رياسـت كننـد                   

آرامش مملكت هم منوط بـر ايـن اسـت كـه         . رياست هم اين است كه مملكت آرامش داشته باشد        
رف را طي نامه يا نشستي حـضوري        بنابراين اگر عا  . م كنند و انقلابي به راه اندازند      نگذارند افراد قيا  
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 منفور ملـت و      آگاه كنيم كه شاه    نسبت به مسائل ايران و شاهي كه در نظر دارد با او تبادل نظر كند              
بـدون  ،  روحانيت و حوزه علميه و دانشگاهها و طبقات روشـنفكر در مملكـت اسـت              ،  بزرگان ايران 

  . ايمه  را در دست گرفتمذاكرات حضور در جلسه شاه و عارف روند 
وقتـي عبـدالرحمان عـارف      . نظر عده اي ديگر بر اين بود كه بگذاريم عارف وارد ايران شود            

چـه قبـل از   ، اني از طرف مـا بـا عـارف صـحبت كننـد     ترتيبي داده شود كه نمايندگ، وارد ايران شد  
  . ديدار با شاه باشد يا بعد از ديدار

ف وارد ايران شـود بـه طـور حـتم           بعد از جلسات و شورهاي متعدد نتيجه آن شد كه اگر عار           
ازه چنين ملاقاتي را نخواهنـد      شاه و ساواك دخالت كرده اج     . طلاب قادر نيستند با او ملاقات كنند      

پيكي به كمك دوستان در عراق با عـارف تمـاس گرفتـه از              ،  پس بايد قبل از ورود او به ايران         . داد
رأي مورد تأييد قرار گرفت و به دنبال آن     . دنزديك با او صحبت كند و يا اينكه نامه اي براي او ببر            

طوماري مفصل با امضاي تعداد زيادي از علما و طلاب  با اسامي خوانا و مـشخص بـه خـط زيبـا و                        
  . ته شدــربي نوشــزبان ع

ي شـيخ   آقاي درچه اي به عنوان مأمور تحويل نامه به عارف انتخاب شد كه بـا همراهـي آقـا                  
من به آنها طلبه سـيدي مـسلط بـه زبـان عربـي و آشـنا بـه شـهرها بـه                        .محمد املايي به عراق آمدند    

چنـد روز پيگيـر شـدند تـا بتواننـد عـارف را ببيننـد و بـا                   .  بغداد و خيابانها را معرفي كردم      خصوص
كمك طلبه سيد مطالب را به عربي با آقاي عارف در ميان بگذارنـد ولـي متأسـفانه تـلاش آنهـا بـه                        

تنها مسئول دفتر عارف در كاخ رياست    . تقيم با خود عارف روبرو شوند     د مس جايي نرسيد و نتوانستن   
  . شدو برسد براي آنها روزنه اميدي جمهوري كه نامه ها بايد به دست ا

 كه حجيم شدن آن مسئله ساز شد و شك افـراد را              كردند نامه بزرگ را در پاكتي مهر و موم       
آقـاي درچـه اي و در خواسـت ملاقـات           از طرف ديگر اصرار به رسـاندن نامـه توسـط            . برانگيخت

نظـيم كردنـد ؟      ت  آن را  حضوري اين پرسش را ايجاد كرد كه اين نامه از كجا آمـده و چـه كـساني                 
  محتواي نامه چيست ؟

  ازخـصوص چنـدين مـورد        در يك جا بلكـه در چنـدين جـا و ب            و خيلي سؤالات ديگر كه نه     
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ت هـاي روحـاني و مراجـع     خميني در حمايت از نهضت فلسطين در بـين شخـصي      امام □
. يعني ايشان اولين مرجع تقليدي بود كه به حمايت از آنان برخاسـت            . مذهبي پيشگام بود  

  تر از ايشان اعلام نظر نكرده بودحتي در بين اهل سنت هم كسي زود
  
  

ن كـاخ رياسـت جمهـوري عـارف     ساواك مستقر در عراق و نيروهاي امنيتي بغداد و محافظي  طرف  
فقط يـك راه مانـد اينكـه نامـه را بـه             . يجه باز هم موفق نشدندآقاي عارف را ببينند       در نت . مطرح شد 

او هـم آدرس آقايـان درچـه اي و املايـي در     . مسئول دفتر عارف بسپارند تا به دست ايشان برسـاند         
صاحب حجره كيـست و شـما در   ،  ساعاتي در نجف از حجره خارج شده  نجف و ايران و اينكه چه     

 بعد نامه را با تمام مقـدمات تحويـل گرفـت كـه بـه                را پرسيد . . . اني هستيد و    ن چه كس  حجره مهما 
  . دست عارف برساند

آن روز گذشت تا اينكـه آقـاي درچـه اي مـصمم بـراي رفـتن بـه ايـران جهـت خـداحافظي                         
بعد هم به مدرسه اي كه آنجا تدريس داشـتم سـر زد كـه                خصوصي خدمت آيت االله خميني رسيد     

سريع به مدرسه   . ارت دوره اي در كاظمين هستم و قصد عزيمت به سامرا را دارم            به او گفتند كه زي    
ايـن  :  و گفـتم    م  سه نامه به او داد    . آيت االله بروجردي در سامرا و به حسينيه آيت االله بروجردي آمد           

آقـاي درچـه اي پـس از    . درسشان را شفاهي خواهم گفت بدهيد     نامه ها را در ايران به آقاياني كه آ        
 راهي شد تا به آيـت االله منتظـري ملحـق و بـه اتفـاق هـم بـه بـصره                   و افظي كرد حفراوان خدا ر  تشك
  . بروند

من مطالـب سـخنراني را در       . وستانم سخنراني در مسجد كوفه بود     از ديگر برنامه هاي من و د      
دو ورق بزرگ نوشتم و در جلسه اي خصوصي نزد آقاي خميني رفتم و ماجرا را با ايشان در ميـان                     

مي خواهيـد از    : فرمودند  . من نيز همه را از رو خواندم      . متن تهيه شده را بخوانيد    : فرمودند. شتمگذا
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در مورد هـر جـاي آن نظـر         . را نگيرم جهت نمونه خواستم خيلي وقتتان      ،  نه خير : رو بخوانيد؟ گفتم  
  . از اين كاملتر نمي شود، نه: فرمودند. داريد بفرماييد

 از بـلاد مختلـف       اي ار عـده زيـادي از حاضـرين در جلـسه          پس از سخنراني به خـواهش بـسي       
تصميم گرفتم اين جلسه تكرار شود و با برنامه اي حساب شـده دنبالـه مطلـب را در                   ،  نزديك كوفه 

  . م قصد بر هم زدن جلسات را داشتندجلسه دوم بگويم اما اطرافيان آقاي حكي
پخـش كردنـد كـه بـين ايـشان و            .كمتر به منزل آقاي خميني رفتم     ،  مدتي به علت مشغله زياد    

مـاجرا را بـا آقـاي    . ي خمينـي گفتـه كـه بـه منزلـشان نـرود            آقاي خميني اختلاف شديد است و آقا      
  . خوب من مي آيم منزل شما: گفتند، خميني در ميان گذاشتم

اين طور مي خواستند بين دو قطب صغير من و عظيم ايشان فاصله ايجاد نماينـد كـه البتـه                   ،  بله
   .نتوانستند

در ميان مراجـع آقـاي خمينـي روزهـاي جمعـه بـه احتـرام نمـاز                  ،  ر نجف با اقامه نماز جمعه د    
د تـا خطبتـين نمـاز       نماز ظهر را يك ساعت بعد از ظهر در مسجد شيخ انصاري مـي خواندن ـ              ،  جمعه

  . جمعه تمام بشود
نماز جمعه  شما كه معتقديد    . شما چرا نماز جمعه نمي خوانيد     : بعدها به ايشان چند مرتبه گفتم     

يك عبادت سياسي خيلي وسيع است و مي شود از مجراي خطبه جمعـه در زمينـه سياسـي فعاليـت                     
اما مـن مرجـع تقليـد هـستم و نمـاز جمعـه هـم        ، شما هنوز مرجع نشدي: ايشان جواب دادند . داشت

مرجعي كه مرجعي را انجام دهد و نسبت به او هتك بشود و اعتنا نـشود و همـه                   ،  مرجع نماز هاست  
  . اما شما ادامه بدهيد. شايستگي ندارد) حداقل تعطيل نكنند(مراجع نماز خودشان را بخوانند

ي  از اطرافيان آقاي خويي پخش كردنـد كـه مـن در نمـاز جمعـه گفـتم مقلـدان آقـا                 عده اي 
ايـشان را معرفـي     ،  در صورتي كه من بـه افـراد در ابتـداي تقليـد            . خويي از آقاي خميني تقليد كنند     

  . نمودم
آقاي خميني در حمايت از جنبش الفتح و نهضت فلسطين در بين شخصيت هاي روحـاني و                  

يعني ايشان اولين مرجع تقليدي بود كه به حمايـت از آنـان برخاسـت و                . مراجع مذهبي پيشگام بود   



  هفتاد و هفتشماره / 137  
  
  
  

حتي در . جنبش الفتح و فلسطينيان را تأئيد كردند، بعد از ايشان بود كه ديگر شخصيت هاي مذهبي      
  . تر از ايشان اعلام نظر نكرده بودسنت هم كسي زودبين اهل 

در آن زمان در عراق آقـاي خمينـي را بـايكوت كردنـد و نظريـات و عقايدشـان را منتـشر و                        
نظريات ايشان به صورت متن فارسي در يك نشريه كردي در عراق به چـاپ               . منعكس نمي كردند  

 در مدعي شد كه از طرف امام اجـازه دار         به هر حال فتوا صادر شد و در ايران هم يك نف           . مي رسيد 
  . دع و براي نهضت فلسطين بفرستوجوهات شرعي را جم

عده اي خوشحال شدند كه خوب به هر حال يـك كانـالي يـك روزنـه اي وجـود دارد كـه                       
عـده اي هـم تعجـب كردنـد كـه آقـاي       . در اختيار فلسطيني هـا قـرار بگيـرد     وجوهات جمع شود و     

بنـابراين  . منام اجازه دادند كه چنين مسأله اي را علني مطـرح كنـد            خميني چگونه به يك شخص گ     
  . در صدد برآمدند تا نظر ايشان را در اين مورد جويا شدند

راق ــ ـآقاي احساني از فضلاي قم كه اجازه اقامت عراق داشت و به همين دليل راحـت بـه ع                  
كروبي به او داد تا به آقـاي        رفت و آمد مي كرد يك روز نزد آقاي دعايي رفت و نامه اي از آقاي                 

سؤال اين بود كه آقـاي فلانـي مـدعي اسـت كـه از      . خميني برساند و براي سؤال آنها جواب بگيرد   
طرف شما جهت جمع آوري وجوهات شرعيه براي فلسطيني ها اجازه دارد آيا اين مسأله بر اسـاس          

   صادر كرديد واقعيت دارد يا نه ؟فتوايي كه شما
: آقـاي دعـايي گفـت     . به اين سؤال جواب نمـي دهـم       : مطالعه نامه گفتند  آقاي خميني پس از     

چون اسم شخصي كه در آن است جزو منسوبين يكي از مراجع اسـت و بـا جـواب                   : چرا؟ فرمودند 
شما بدون ذكر نام    . من ضايع مي شود و ضايع شدن اين شخصيت به آن مرجع نيز آسيب مي رساند               

د يا نـه ؟ مـن       ــع كن ــداديد كه از طرف شما وجوهاتي جم      بپرسيد آيا شما به شخص خاصي اجازه        
  . جواب مي دهم

آقـاي خمينـي هـم جـواب     . سؤال را نوشتند و بدون ذكر نام شخصي مسأله را مطـرح كردنـد         
د و آن   جواب را فرستادند و دوستان هم در داخل خوشحال شدند كـه تكليفـشان روشـن ش ـ                . دادند

 چنينـي مـي     اني فرصت طلبي بود كه ادعاهـاي ايـن        او يك روح  . شخص هم به سزاي عملش رسيد     
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  . كرد و سود شخصي مي برد
پس از مدتي فلسطيني ها اصرار كردند كه خدمت آقاي خميني بياينـد و مجـدد يـك فتـواي         

. يعني با ايشان در يك ديدار رسمي مصاحبه كنند و فتوا بگيرنـد            . مصاحبه گونه اي از ايشان بگيرند     
اينده رسمي خود را به نجف فرستاد تـا بـه منـزل آقـاي خمينـي بيايـد و بـا                      بنابراين سازمان الفتح نم   

  . رابطشان توسط بنده كه مترجم نماينده فلسطيني ها در عراق بودم به خدمت ايشان برسند
 چند تن از نمايندگان سازمان الفتح در دفتر بغداد به اتفـاق بنـده         1347 مهر ماه    19بنابراين در   

 و در مصاحبه با آقاي خميني درباره جنبش آزادي بخش فلسطين و          يميدبه حضور آقاي خميني رس    
كمك بـه پـارتيزان هـاي فلـسطين و مـسئوليت هـاي              ،  بيان ديدگاه هاي او درباره عمليات پارتيزاني      

  . ملت اسلام در برابر اشغالگران صهيونيسم را در خواست كردند
هـه خلـق بـراي آزادي فلـسطين     آقاي خميني در شهريور ماه به درخواسـت يكـي از افـراد جب    

امـا در بـايكوت كودتـاچي هـاي بغـداد و             جهت پشتيباني از فداييان فلسطين فتوايي تقـديم داشـتند         
لذا موجب بدگماني آقاي خميني نسبت به عناصري شده بود كه           . گروهك هاي چپ نما باقي ماند     

ازمان ي دقيق از ماهيـت س ـ     به اسم فداييان فلسطين با او تماس مي گرفتند و شناخت صحيح و ارزياب             
  . هاي گوناگون فلسطيني نداشت

مـن  : نداد و با بي اعتنايي اظهار داشـت       در نتيجه به نمايندگان سازمان الفتح روي خوش نشان          
كجا و چگونه كه ما از آن آگاهي نيافتيم ؟ كـه            : نظر خودم را قبلا دادم كه آنان با شگفتي پرسيدند         

ر آقاي خميني شد و در برابـر سـؤالات آنـان سـكوت كـرد و                 خود موجب بدگماني و نگراني بيشت     
سرانجام با پا فشاري شديد آنان و با توجه به حساسيتي كه ايـشان نـسبت بـه قـضيه فلـسطين داشـت                        

  . موافقت كرد كه بنده از طرف او به پرسش هاي آنان پاسخ گويم
ايـن  . ش از آن بـود    سازمان الفتح محتواي مصاحبه را منتشر ساخت كه البته اصل مـصاحبه بـي             

انگليـسي و فرانـسوي     ،  تركـي ،  از طرف سازمان آزادي بخش فلسطين به چهار زبان عربـي          مصاحبه  
همراه با نظريات شـماري از علمـاي اهـل تـسنن و تـشيع از جملـه آقـاي حكـيم چـاپ و در سـطح                            

  . گسترده اي پخش شد
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 در آن سـال در  زبـان چـاپ شـده بـود     چهار نظريه هاي علماي اسلام كه به صورت جزوه به    
به طوري كـه دوسـتان از حـج آمـده      مراسم مكه نيز از طرف سازمان الفتح به حد زيادي توزيع شد  

  .از اين جزوه را همراه خود داشتندهر كدام يك نسخه 
اهانت هايي  ،  در رتبه بندي  ،  چرا كه در جزوه   ،  آقاي خميني با ديدن آن نسخه خيلي متأثر شد        

عبارت هاي ايشان را به عنوان فتواي امام اكبـر          .  شخصيت هاي علمي و مذهبي شده بود       به برخي از  
در ابتدا قرار دادند و از ايشان به عنوان بزرگترين مرجع ديني نـام بردنـد و ايـن مـسأله شخـصيت و                        

  . ديگر را تحت الشعاع قرار مي دادموقعيت آيت االله حكيم و مراجع
 خميني را كه بسيار مشخص و معين بود و مـي بايـست بـه     همچنين فتواي چند جمله اي آقاي     

ايـن مطالـب    : آقاي خميني به آقاي دعايي گفتند     .  نقل مي شد در دو صفحه نقل كردند        همان شكل 
اول اينكه اين اهانت به آقاي حكيم و شخصيت هاي ديگـر علمـي              : به دلايل زير بايد تكذيب شود     
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دوم اين كه آنهـا از زبـان مـن چيزهـايي را             . وزيع شود اين نبايد در عراق ت    . است و من راضي نيستم    
  .نقل كردند كه من نگفتم
شـما موافـق ايـن      . اين مطالب چيزهايي نيـست كـه شـما مـوافقش نباشـيد            : آقاي دعايي گفت  
ناقـل هـم سـوء نيـت نداشـته و فـرد             . واضع را به طور مشخص بيان نكرديد      مطالب هستيد منتها آن م    

  .مورد اطميناني است
ايشان را به عنوان يـك  . از آقاي خوانساري در تهران عادل تر كه نداريم : يني گفتند آقاي خم 

اگر در جلسه اي من حضور داشته باشـم بعـد از آن جلـسه بيـرون                 . شخصيت عادل همه قبول دارند    
آقاي خوانساري بگويند كه آقا روح االله در آن جلسه گفـت االله تعـالي واحـد خداونـد يكـي                     ،  بروم

آن جلسه نگفته باشم تكذيب مي كنم و اين دليل بر اين نيست كه هر چيزي كه مـن             است و من در     
  .دند بگويم كه من گفتم و درست استقبول دارم اگر به من نسبت دا

اين اقدام باعث شد كـه    . اين برخورد آقاي خميني نشانگر تعهد ايشان نسبت به سخنانشان بود          
قل سـخنان ايـشان كـوچكترين اعمـال سـليقه اي            نكند نسبت به ن   بعد از آن ديگر هيچ كس جرأت        

  . بكند و كوچكترين سوء استفاده اي انجام دهد
 خميني به خاطر حساسيت موضوع اذيت و آزار و دستگيري ايرانيان به ويژه طلاب بعد                آقاي

وي در اين نامه از دولت بعث خواسـت تـا از   . از آقاي حكيم نامه اي را به احمد حسن البكر نوشت    
نامه آقاي خميني بـه     . لما و روحانيت شيعه جلوگيري كنند     تند و خشونت آميز ماموران با ع      برخورد  

  . كارساز شددولت بعثي در اين باره خيلي مفيد و 
اثـر ظـاهري اش هـم       . هايم را براي آقاي خميني فرستادم      نسخه از كتاب     چهار يا پنج  ،  روزي

در رواق اميرالمـؤمنين در  .  زيارت به نجـف آمـد      براي بود   با ما آشنا      كه   كه يكي از تجار ايراني    اين
ن بـه  آپـس از  . آقاي خميني از كي تقليد كنم ؟گفتم  : حبت با چند تن بودم كه ايشان گفت       حال ص 

، خـوب بكـن   : فـتم گ. مي خواهم حساب حقوق االله را كه بدهكارم حساب كنم         : منزل آمد و گفت   
   .ي خمينيبرو خدمت آقا، به من ربطي ندارد
  .است كه طلبه را مي برند تا چيزي دستش را بگيرد اما من از اين كارها بلد نبودم                 معمول اين   
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ي تلگرافــي بــه آقــاي خمينــي زدم و در طبقــه بــالا ، در شــهادت حــاج آقــا مــصطفي□
  الحرام جلسه فاتحه گرفتيممسجد

  
  

: گفـت . نـه گفـتم   . كه من نيز با او بروم     كرد  بسيار اصرار   ! من از طلبگي يك عمامه دارم و يك قبا          
  .ايشان رفت. چشم: گفتم. پس بنويسيد كه آقا ما را بپذيرند

نويـسنده بهتـرين كتـاب      ،   آقـاي صـادقي    اآقا پس از محاسبه پاي نامه نوشتند اين حساب را ب ـ          
.  تومان بود كـه در آن زمـان پـول كمـي نبـود              2000مبلغ آن   . يه كنيد سوسلامي بر رد مسيحي ها ت     ا

ك به من فراموش كردند كه من سـيد نيـستم و كـل پـول را بـه مـن                     آقاي خميني از علاقه زياد كم     
البته من خودم معتقـدم كـه سـيد بـودن           . واگذار كردند اما من سهم سادات را به ايشان تقديم كردم          

به همان دليل كه حـسنين اولاد رسـول االله          . نيست و از طريق مادر هم كافي است       فقط از طريق پدر     
  . اولاد رسول االله هستم بنده هم از طرف مادر . بودند

حكومت عـراق زمينـه هـايي را بـراي         ،  در زمان بروز اختلاف ميان دو حكومت ايران و عراق         
 20 تـا    15از جمله پيشنهاد شد كه آقايان مبارز روحـاني بـين            ،  ايع نمودن دولت ايران فراهم نمود     ض

ي ها خيلي علاقه مند بودنـد       البته عراق . دقيقه از وقت برنامه هاي راديويي را به خود اختصاص دهند          
كه از وجود آقاي خميني هم بهره ببرند اما آقاي خميني اجازه ندادند كـه از ايـشان بـه ايـن شـكل                        

  . بهره برداري شود
از يك ميكروفون نجس عليـه نجـس ديگـر          . نجاست سياست عراق كم از سياست ايران نبود       

  . صحبت كردن كار درست و پر فايده اي نبود
از مـن يـك مفـسر قـرآن و نم ـ    . من حرفي ندارم، نه: زد من نيز آمدند كه گفتم  ي صحبت ن  برا

. ديگر مراجع نيز از انجام ايـن كـار خـودداري نمودنـد            . اري به سياست ندارم   ك. جمعه خوان هستم  
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البتـه بـه   ، من در سخنراني ها و خطبه هاي نماز جمعه بر ضد سياست بعث صحبت هايي داشـتم      البته  
  . ر سبز را بر باد ندهدطوري كه زبان سرخ س

ايـشان بـا    . نـي نيـز صـحبت هـايي داشـتند         مراجع از جمله آقـاي خمي     ،  گاهي اوقات در منازل   
ايـران بـا تمـام      : م برخورد شديدي داشتند حتي گفتنـد      سخناني بسيار داغ و پر حرارت نسبت به رژي        

  .  آنها را بسيار ناراحت نمود اين سخنكثافتش از اينها پاكتر است كه
 بـا آقـاي     ) نماينـده مخـصوص صـدام      (مـن بـين اسـتاندار كـربلا       ،  اوقات در ملاقات ها   گاهي  

متـرجم  ،  نصراالله خلخـالي  آشيخ  ،  شبي با عدم حضور من    . مترجم و مواقعي هم مستمع بودم     ،  خميني
 آقـاي   سـخنان يعني مقـداري از حـدت و شـدت          ،  بود كه متوجه شدم ايشان ترجمه مصلحتي كرده       

حـوزه  ، اين حـوزه : فتاستاندار گآن شب . جبران كنم د گفتم من بايد     شب بع . استكاسته  خميني  
زاحم ــاگر مزاحم بعضي هستيم چون آنها م      . ما به افراد آن احترام مي گذاريم      و   است   شيخ طوسي   

ا از شما مي خواهيم كه خودتان همراه با اطرافيان با كمـال امـن و آرامـش در ايـن                     ــم. ندــا هست ــم
  .حوزه بمانيد
من متن نيستم كه    . برادران ما هستند  همه اين حوزه    ،  من اطرافيان ندارم  :  خميني فرمودند  آقاي

پـس از بحـث و   . ر المـؤمنين و طـلاب آن حـضرت هـستيم    همه ما در حاشـيه امي ـ . بقيه حاشيه باشند  
با وجود رفتارتان با    : ايشان گفتند . جا براي شما به طور كامل امن هست       اين: گفتگوي بسيار او گفت     

به يهودي ها يك ماه فرصـت رفـتن داديـد امـا بـه       ! چه طور مي تواند امن باشد       ،  يراني ها در عراق   ا
ي و حـبس  حوزه شيعه يك هفته مهلت داديد كه در همـان اواسـط هفتـه جنايـت خـود را بـا زخم ـ                    

  .خـودت را خـسته نكـن      ،  به ايشان بگوييد صحبت كردن فايده نـدارد       . نمودن شيعيان شروع كرديد   
شـخص دوم   ،  استاندار. "ساحه السيد يقول اتلع مره اخسا اخسا اتلع مره        ": ور ترجمه كردم  من اين ط  
 . اطرافيان هم خيلي ناراحت شدند. كمي رنگ و رويش عوض شد، مملكت

شما با سابقه تعرض نسبت به حكومت بعـث و          : در همين اوضاع و شرايط آقاي خميني گفتند       
مـن  . ست زودتر از عراق برويد    فعاليت هاي ديگر بهتر ا    جنايت هاي آن در خطبه هاي نماز جمعه و          

و همراه با مقداري اثاثيه و      كردم  آنجا را انتخاب    ،  كه سال گذشته سفري چند ماهه به بيروت داشتم        
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   . خانواده راهي بيروت شدم
در اوايل ورودم به لبنان در رابطه با فعاليت هاي آقاي خميني و مبارزات ايشان نامـه اي را بـه                     

رئيس بلديـه محـل     .  كه وكلاي مجلس اعلي ناراحت شدند      ي ترجمه و در مسجد اعلي خواندم      عرب
  . نيز به دليل آوردن اسم آقاي خميني در سخنراني ها مخالفت هايي با من پيدا كرد

در خطبه ها از دولت اسلامي و ضرورت تأسـيس آن بـسيار             ،  نان نيز با برپايي نماز جمعه     در لب 
  . بسياري از آقاي خميني بيان داشتماستا مطالب  در اين رم وصحبت كرد

ينـي و   با وقوع جنگ داخلي و اوضاع نا بسامان لبنان به مكه رفتم كه در آنجـا نيـز مخالفـان د                    
محمد ،  زيارتي،  محتشمي،   كه آقايان رابط ميان من و آقاي خميني        به طوري ،  سياسي خود را داشتم   

آقاي خميني متحيرنـد كـه شـما چـه طـور            : گفتندداصفهاني كه در مكه رفت و آمد داشتن       ،  منتظري
ها بعـد ، انـدم روي حـساب م : ؟ گفـتم مكه را انتخاب نموديد و چه طور مي خواهيد در مكـه بمانيـد     

  . معلوم مي شود
د برايشان دعـا كـنم و سـپس         بعد از مدتي آقاي خميني نامه نوشتند كه در ابتدا از من خواستن            

  .  فعاليت هاي انقلابي داشته باشيدوانيد كمك ارزنده اي بهشما كه در آنجا هستيد مي ت: فرمودند
از جمله آقاي صـدوقي در مـسجد   ، از آن پس نامه هاي زيادي به همين مضامين برايم نوشتند     

الحرام نامه اي با مقدمات و تشكيلات و تفصيلات بسيار به دستم دادند كه اين جمله در آن را هيچ                    
بـه انـدازه سـالهاي      ،  مكه مكرمه با دو بعد تبليغات سياسـي و مـذهبي          بودن شما در    : گاه از ياد نبردم   

  . عمر حوزه علميه شيعه با ارزش است
  . گاهي اوقات هم پول مي فرستادند تا بين طلاب پخش كنيم

ي مـسجد الحـرام   در شهادت حاج آقا مصطفي تلگرافي به آقاي خمينـي زدم و در طبقـه بـالا          
  . جلسه فاتحه گرفتيم

طبق عهد خود بـه فرانـسه رفـتم تـا           ،  ي در مكه و هجرت موقتي مجدد به لبنان        پس از دستگير  
سخنراني با موج بسيار . همچنين سفري به ايتاليا داشتم   . آقاي خميني را در نوفل لوشاتو ملاقات كنم       

در خـود منـزل   . عظيمي در دانشگاه هاي ايتاليا در رابطه با لـزوم تأسـيس حكومـت اسـلامي داشـتم        
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 نوفل لوشاتو نيز از صبح تا نزديكي هاي ظهر صحبت مي كردم كـه از كـشورهاي                  آقاي خميني در  
مهندس ، روز اول. دكتر ها و مهندس ها جمع مي شدند، انشجوهاي ايرانيمختلف اروپا و آمريكا د   

بازرگان و آقاي عراقي و چند نفر از شخصيت ها آنجا بودند كه در جلسات چه در اتاق بـالا و چـه           
نقـلاب و مـسائل شـرعي    البته صحبت هايي نيـز در ابعـاد مختلـف ا      . شركت داشتند در قسمت پايين    
  . مورد بحث بود

پس از بازگشت آقاي خميني به ايران بـه جهـت مـشورت هـايي بـا ايـشان و بـراي ريـشه دار               
 بـه   ولـي .  شركت نكردم و در قم اقامت نمـودم        در كارهاي اجرايي  ،  كردن نهضت و انقلاب قرآني    

بـا تـرك نمـاز      ،  اوان عده اي از متحجرين حوزوي و تهمت هاي كذب ديگران          علت اذيت هاي فر   
  . تمام اوقاتم را صرف تدريس و تأليف نمودم، جمعه

   


